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  مقدمه

بشر از ديرباز در پي ديدن رويدادهاي دور از دسـترس ايـن جهـان و مـاوراء آن                   
تِ پـر از آب، مكاشـفه، پيـشگويي و خـواب، ابز                . بوده است  ارهـا، و   جام، آينـه، تـش

انجيـل  (هاي گوناگوني بوده كه انسان را در كشف حوادث يـاري رسـانده اسـت                 راه
رقس   : 1354؛ اسـدي    163: 1386ي  ـامـ؛ نظ 20 ـ 14: 22ل لوقا   ـ؛ انجي 25 ـ 12: 14م

  ).1/501: 1386؛ مقدسي 125ـ115، 72ـ29: 1332...؛ زند وهومن يسن و 149ـ148
�Yām/Jلـوي  ؛ پهYāmaاوستايي (در اين ميان، جام  ām ؛ نـك :Horn 1893: 92 (

رفتـه اسـت     بخشي مجالس بزم در مراسم آيينـي نيـز بـه كـار مـي               افزون بر زينت  
 و از اين روست كه در زبـان و ادبيـات   )286: 9 ج  ،1384؛ ارجـح    423: 1333راوندي  (

هـاي يادشـده     با ويژگي » جام كيخسرو «و  » جام جم «زمين از چند جام چون       ايران
مـشخص نبـوده و     ) كاربردها(خاستگاه، پيشينه، كاربرد    .  آمده است  ذكري به ميان  

شكل ظاهري آنها ناشناخته و علت يا علل انتساب جام بـه جـم يـا كيخـسرو در             
گرچه مستـشرقان و پژوهـشگران معاصـر ايرانـي          . اي از ابهام فرو رفته است      پرده

انـد   ارائه كـرده ها به جم يا كيخسرو  نظراتي دربارة منشأ، قدمت و انتساب آن جام      
: 1328؛ معـين    480: 1 ، ج 1377؛ ريتر   41ـ35: 1371؛ كوياجي   458: 2، ج   1386كريستن سن   (

ا در اين پژوهش كوشش بر آن است تا با تكيه بـه         )339: 1371؛ مزداپور   307ـ301 ؛ ام
 انتـساب جـام بـه جـم يـا        ـترين منابع تاكنون ـ به ترتيب قـدمت زمـاني    قديمي

هـاي   منـدي جريـان   شـكل جـام بررسـي و ميـزان بهـره       كيخسرو، خصوصيات و    
  .گوناگون ادبي از دو جام يادشده مشخص شود

  
  جم

بناي اين اسـطوره    . اي هند و ايراني است     هاي اسطوره  ، از شخصيت  Yimaيمه  /يم
، خواهر توأمانش، به عنوان نخستين بـشر و  (Griswold 1971: 322-327)بر يمه و يمي 
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ور      اي بـه تناسـب    گرچه اين شخصيت اسـطوره . شده استپدر و مادر آدميان تص
اوضاع و شرايط متفاوت آن سرزمين، دستخوش تغييراتي در گذر زمان شده است 

بر روايت شاهنامه، جم، فرزند طهمورث  ؛ اما، بنا)296ـ285: 2، ج 1386كريستن سن (
سـي  فردو( .اي از سلسلة پيشداديان به شمار آمده است        و چهارمين شهريار اسطوره   

  )41: 1، ج 1386
؛ Yimaييمـه   : ؛ اوسـتايي  Yamaيمـه   : ايرانـي باسـتان   /در اوستاي گاهاني، جم   

 گناهكـاري  (JUsti 2004: 144-145)  وJam (Bartholomae 1961: 1300)جـم  : فارسـي نـو  
: 1305گاتهـا  (است كه براي خوشنودي آدميان، خوردن گوشت را به آنها آموخـت        

رهّ بـه پـاداش        و در اوستاي متأخر و متون      )37  فارسي ميانه، جم به عنوان دارندة ف
افشرة هوم به ويونگهان عطا شد، اهوره مزدا، پيش از زرتشت، دين اهورايي را به             
وي پيشنهاد كرد، اما جم از پذيرش آن سر باز زد و شـهرياري و بالنـدگي زمـين                   

زمـين را  اين شهريار با دو ابزار، در هر سـه سـده،         . اهوره مزدا را درخواست كرد    
مرگي، ثروت، فراواني خـوراك و آب   گسترانيد و عهد طولاني پادشاهي وي با بي      

ره دو نيمـه شـد      ه س. توأم بود  رهّ از او گريخـت و سـرانجام بـا ا : 1340يـسنا  (بار ف
؛ 149: 1369؛ بندهشن   205 ـ 203: 1 ج   ،1385داد  ـديـ؛ ون 102: 2، ج   1307؛ يشتها   160ـ159

  )57: 1373... ؛ روز هرمزد 68: 1366هاي زادسپرم  گزيده
عِ بازمانده از ايران باستان و فارسي ميانه سخني از جام جم                در هيچ يك از مناب

هايي  به ميان نيامده است و در متون تاريخي و منابع اسلامي نيز، با وجود اختلاف       
در نسب، دورة شهرياري و احوال جم، مطالبي تازه و افزون بر متون يادشـده بـه                 

ربا  : نك(. خورد ميچشم ن  : 1، ج1969؛ طبـري   4ـ1: ق1379وري  ـ؛ دين 430ـ429: 2000كنزا
  )45ـ41: 1، ج 1386؛ فردوسي 231ـ230: 1ق، ج 1417سعودي م؛ 175ـ174

آمده در زبان و ادبيات فارسي، جم،        پس از ظهور اسلام و سه سده فترت پيش        
  :تنها به عنوان پادشاهي مقتدر و پرآوازه ظهور يافت

ــرباش     گونــه جمــي كــه دســت اجــل    تــو چ ــد سـ ــي زنـ ــو همـ ــر تـ ــر سـ   بـ
  )604: 1958رودكي (
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ا نخستين بار، منجيك ترمذي، شـاعر مديحـه         سـاغر  «سـراي قـرن چهـارم،        ام
را با دو ويژگي ظرفي براي شراب و ميگساري و ساغري منتسب به جم              » جمشيد

  :به كار برده است
  لة ســاغر جمــشيد كجــامــن كجــا حوصــ  مــن نــه خاقــانم كــز كاســة فغفــور خــورم

ري (   )219: 1370مدب
  :اند ها به شرح زير آورده و از اين پس، ديگر شاعران جام جم را با اين ويژگي

ــساخت  ــر بـ مِ ديگـ ــا ــه   يكـــي ده منـــي جـ ــدو گون ــناخت   ب ــدر ش ــوهر ان ــون گ   گ
ــاه   ــشيد شـ ــام جمـ ــك روي آن جـ   نگاريـــده در بــــزم بــــا تــــاج و گــــاه   ز يـ

  )322: 1354اسدي طوسي (
ــدون      به جام جـم و سـهم سـام و زهـرة زال            ايا   رِّ افري ــ ــوچهر و ف ــر من ــه چه ــا ب   اي

  )281: 1333قطران (
  يك قطره مـي ز جـام تـو بهتـر ز جـام او                تا كي زنـم بـه جـام جـم از روشـني مثـل             

زّي (   )681: 1318اميرمع
  صـفت جـام جـم      تا خـط بغـداد ده دجلـه         سردار   گرچه خرد در خطاست در خط مي        

  )199: 1368 خاقاني(
  كرديها كنيم اكنون كه مي در جام جم          چه مستي   به دستم جام جم دادي پس از عمري كه دم دادي          

  )379: 1340اوحدي (
ــو     ــسب بگ ــا محت ــاده و ب ــار ب ــاقي بي   انكار ما مكن كه چنين جـام جـم نداشـت            س

  )135: 1377حافظ (
  بـه جـم سـد دشـنام       دهد از مستي آن جام        گر گداي در ميخانـه خـورد يـك جـامش          

  )248: 1356وحشي (
  ماندگي هرگز نـدارد گـردش پرگـار خيـر           هـست نام جم از جام در دوراست تا افلاك         

  )2239: 5، ج 1383صائب (
سراي زبان و ادبيات  از ميان شاعران يادشده، امير معزي، نخستين شاعر مديحه      

بـه كـار    » ر آفاق تسخي«اي مبني بر     فارسي است كه جام جم را با خصوصيت تازه        
  :برده است

ــت را   ــت حكمــ ّر اســ ــسخ ــاق مــ ــه دســت توســت جــام جــم   آفــ   گــويي كــه ب
زّي (   )491: 1318اميرمع
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، اولين شاعر عارف و صوفي است كه افـزون        التحقيق طريقو سنايي غزنوي در     
  : معناي مجازي و ثانوي نيز بدان بخشيده است،»نمايي جهان«بر ويژگي 

ــه جــام جــم دل  ــين دان ك ــه يق رّ ســــرور و غــــم دل توســــت    توســتب َ َق ـــست ـ   م
  )141ـ140: 1360سنايي (

از اين پس ديگر شاعران و نويسندگان اين جريان و شيوة فكري، معاني ثانوي 
بـدان  ... ديگري چون جمشيد خورشيد، سالك فناشده، عقـل، دل، نفـس دانـا و               

  :افزودند
بار   چندانكه جمشيد خورشيد چهل،....ناگاه نگارگر تقدير پرگار تدبير بر تختة خاك نهاد

اً«پيرامن مركز برآمد، چون   . كسوت انسانيت در گردنشان افكندند،تمام شد» اربعين صباح
  )270: 1348سهروري (

  نهـــاده جـــام جـــم در پـــيش خورشـــيد   نشـــسته بـــود كيخـــسرو چـــو جمـــشيد
ــي   ــالم را همـ ــه عـ ــه جملـ ــد اگرچـ   ديـــد ولـــي در جـــام، جـــام جـــم نمـــي  ديـ

  مــا نــه نــام مانــد و نــه نــشان هــم       ز   از مـا جـسم و جـان هـم       چو فاني گـشت   
  )258: 1387عطار (

سِّ تـو در پوسـت              بدان كان جام جم عقل اسـت اي دوسـت            كه مغز توسـت هـم حـ
  )268: همان(

نمـا و   جام جهان نما و آينة گيتي ... كه اين انسان كامل را اسامي بسيار است       ... 
  )5ـ4: 1362نسفي ( .ترياق بزرگ و اكسير اعظم گويند

ـّا مـي      آنچه خود داشـت ز      كـرد  ها دل طلب جـام جـم از مـا مـي         سال   كـرد  بيگانـه تمن
  )170: 1377حافظ (

ور معنايي، از خطوط هفـت  گانـة جـام ـ كـه يـادآور باورهـاي        در سير اين تط
يِ كهن بابلي و يوناني مبني بر طبقات آسمان و هفـت            گانـه بـودن سـيارات       نجوم

گر، ورشكر، ازرق، بصره، بغداد و  فرودينه، كاسه: ميان آمده استاست ـ سخن به  
 شايان يادآوري است كه اين خطوط، هـر كـدام           .)128 ـ127: 3، ج 1338معين  (جور  

پردازي شاعران، ظرفيت نوشندگان مي را نيز        هايي براي مضمون   افزون بر دستمايه  
  :دربرداشت
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 ــ  دجلـــه دجلـــه تـــا خـــط بغـــداد جـــام  ــد و از كيــ ــي دهيــ ــدمــ   ان يادآوريــ
  )474: 1368خاقاني (

طّ جــام مــي  تو چون به جلوه زمين را ز باده آب دهـي             گــردد افــق بــه دور زمــين خــ
  )1782: 4، ج 1383صائب (

با ورود اسلام به ايران زمين، اخبار آميخته به اسرائيليات ـ مانند آنچه دربـارة   
ا و سپس به حيطة زبـان و  نقل شده است ـ ابتدا، به حوزة باوره ... سليمان نبي و 

تِ فارسي وارد شد و مصداق آن شعر رودكي است   :ادبيا
ــي   ــسته ببين ــدرون نش ــدر ان ــه ص ــده گــشت ســليمان    ورش ب ــه زن   جــزم بگــويي ك

  )482: 1958رودكي (
افزون بر نفوذ روزافـزون اسـرائيليات در        . اين روند تا زمان فرخي ادامه يافت      
ن اسـلامي را در تطبيـق دادن نـام شـاهان            زبان و ادبيات فارسـي، اشـتباه مورخـا        

رج در منـابع               پيشدادي و كياني درج شده در منابع ساساني با اسامي پادشاهان مند
اي چـون    پايـه  توان ناديده انگاشت كـه بـه توجيهـات بـي           سرياني و غيره نيز نمي    

ع برخـي بـن           جم و   يكسان شمردن    هـاي   مايـه  سليمان و ديگران انجاميـد و بـالطب
؛ يارشـاطر  326: 2، ج 1386كريـستن سـن    ( .ن دو شخـصيت مبادلـه گرديـد       مشترك اي 

  )166: 1369؛ ياحقي 273ـ268: 1357
ترتيب از قرن پنجم، نه تنها سليمان را جم انگاشتند؛ بلكه در ادوار بعد               و بدين 

  :هاي شناخته شدة آنها در مضامين شعري درهم آميخت ويژگي
ــيش او   ــد پ ــاج شــه هن   كه تخـت گـوهر بلقـيس پـيش جـم          چونان  خــسرو نشــسته ت

  )212: 1355فرخي سيستاني (
ــارم     گويند كـه فرمـانبر جـم بـود جهـان پـاك             ــق رم ــري و دام و دد و خل ــو و پ   دي

  )189: 1342عنصري (
  اختـــر بـــرده شـــده آواز وز ديـــو نگـــون  انگشتري جم برسـيده اسـت بـه جـم بـاز           

  )39: 1338منوچهري دامغاني (
ــديث ــضرتت  حــ ــن و حــ ــاي مــ ــم      ثنــ ــوان ج ــون خ ــخ دان و چ ــو ران مل   چ

  )207: 1347ابوالفرج روني (
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  فرومايــــه ديــــوان ز پرمايــــه جــــم     بـــه فعـــل نكـــو جملـــه عـــاجز شـــدند
  )62: 1368ناصرخسرو قبادياني (

ــشيد    ــراب جمـ ــع از محـ ــرافكن برقـ ــست خورشــيد      بـ ــع ني ــد برق ــه حاجتمن   ك
  )549: 1366نظامي (

  خاتمي كه دمي گـم شـود چـه غـم دارد            ز  نماي اسـت و جـام جـم دارد         دلي كه غيب  
  )156: 1377حافظ (

  گــذرد دور فرمانــدهي خــاتم جــم مــي     لب لعـل تـو بـه ايـن آب نخواهـد مانـدن       
  )1618: 4، ج 1383صائب (

  كيخسرو

نيـز سـخن   » جـام كيخـسرو  «از » جـام جـم  «در زبان و ادبيات فارسي، افزون بـر      
نده از ايران باستان و فارسي ميانه آشـكار         تا آنجا كه در متون و آثار بازما       . اند گفته

رهّ، در سمرقند ديده به جهان گشود           در . است، كيخسرو، فرزند سياوش و دارندة ف
 60ماه فروردين و روز خرداد به كين پدر بر افراسـياب چيـره گـشت و در طـي                    

سال شهرياري ايران زمين، افزون بر گسترش عـدل و سـاختن كنـگ دژ، بتكـدة                 
يران و سـرانجام پادشـاهي را بـه لهراسـپ تفـويض كـرد و در مـاه                   بددينان را و  

 ا؛ دينكـرت بـه نقـل از صـف         346: 1307يشتها   (فروردين و خرداد روز به فرشگرد رفت      
  .)45: 1364؛ مينوي خرد 61: 1373 ...؛ روزهرمزد91: 1369؛ بندهشن 524: 1363

در . ده اسـت  در متون تاريخي اسلامي، مطالبي افزون بر موارد يـاد شـده نيام ـ            
تِ شـكوه و اقتـدار و                 طليعة شعر فارسي دري، منجيك ترمذي كيخسرو را با صف

  :خورشيدچهرگي ياد كرده است
ــا    چيستروي و مقصد     با چنين شوق كجا مي     ــيد لق وِ خورش ــسر ــر در كيخ ــتمش ب   گف

ري (   )219: 1370مدب
ا فردوسي، نخستين بار، در داستان بيژن و منيژه، جام كيخسرو را              به تفـصيل   ام

  :و آشكارا توصيف كرده است
ــي   ــيد رومـــ ــد بپوشـــ ــاي بيامـــ   بــدان تــا بــود پــيش يــزدان بــه پــاي        قبـــ
  بـــه رخـــشنده بـــر چنـــد كـــرد آفـــرين  آفـــــرين خروشـــــيد پـــــيش جهـــــان
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ــت   ــاد خواســ ــادگر زور و فريــ   از آهـــــرمن بـــــدكنش داد خواســـــت  ز فريــ
  هبـــه ســـر بـــر نهـــاد آن خجـــسته كـــلا  خرامــــان از آنجــــا بيامــــد بــــه گــــاه
ــد    ــاده نبيـ ــف نهـ ــر كـ ــام بـ ــي جـ   بـــدوي انـــدرون هفـــت كـــشور پديـــد   يكـ
ــد     نـــــشان و نگـــــار ســـــپهر بلنـــــد    ــون و چن ــه و چ ــدا چ ــرده پي ــه ك   هم
ــره  ــا بـ ــدرون تـ ــام انـ ــه جـ ــاهي بـ ــسره   ز مـ ــه يكـــ ــر همـــ ــده پيكـــ   نگاريـــ
ــير     ــزد و ش ــرام و هرم ــوان و به ــو كي   چـــو ناهيـــد و تيـــر از بـــر و مـــاه زيـــر  چ

ــودني  ــه بــ ــد  همــ ــدوي انــ ــا بــ ــسونگرا    راهــ ــدار افــــ ــدي جهانــــ   بديــــ
  هــــا ز بــــيش بديــــد انــــدرو بــــودني  نگــه كـــرد و پـــس جـــام بنهـــاد پـــيش 
  كــــه يابــــد ز بيــــژن نــــشاني پديــــد   بــه هــر هفــت كــشور همــي بنگريــد     
ــيد  ــساران رســ ــشور گرگــ ــوي كــ   بــــه فرمــــان يــــزدان مــــرو را بديــــد  ســ

  )346ـ345: 3، ج 1386فردوسي (
هـاي مختلـف     مـاي كيخـسرو در جريـان      ن پس از فردوسي، كاربرد جام گيتـي      
  :ادبيات فارسي كم و بيش، ادامه يافت

 ـالف سرو خ ـسراي قرن پنجم، عنصري بلخي از جام كي  نخستين شاعر مديحه 
  :ذكري به ميان آورده است

ــسرو     ــام كيخ ــو ج ــد او همچ ــديع گنب   در او دوازده و هفـــت را مـــسير و مـــدار  ب
  )95: 1342عنصري (

  :نماي كيخسرو را به روشني بيان كرده است گيتيو سپس اميرمعزي جام 
  آراي تو روشنتر اسـت از جـام او     راي ملك   جام كيخسرو اگـر گيتـي نمـود از روشـني      

  )676: 1318امير معزي (
 نخستين عارف موسوم به ابوسعيد به تناسب مسلك صوفيانة خود، آن را   ـب

  :به كار برده است» وجود سالك«در معناي مجازي 
  )143: 1، ج1376ابوسعيد  (همه حال خويش ديدي در جامخسرو 

از آن پس معاني مجازي ديگري چون كيخسرو روح، ترك خود و غيره، بدان              
  :پيوست

  نهـــاده جـــام جـــم در پـــيش خورشـــيد   نشـــسته بـــود كيخـــسرو چـــو جمـــشيد
ــي ــه مـ ــشور    نگـ ــت كـ رّ هفـ ــ ــرد سـ   وز آنجـــا شـــد بـــه ســـير هفـــت اختـــر  كـ

ــي    نهـــانشنمانـــد از نيـــك و بـــد چيـــزي  ــم م ــام ج ــي در ج ــه ن ــانش ك ــد عي   ش
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  همــــه عــــالم دمــــي در هــــم ببينــــد   طلـــب بـــودش كـــه جـــام جـــم ببينـــد
ــد   ــي ديـ ــالم را همـ ــه عـ ــه جملـ   ديـــد ولـــي در جـــام جـــام جـــم نمـــي   اگرچـ

  )258: 1387عطار (
ــد راه   ــت دهــ ــسرو روحــ ــر كيخــ ــاه    بــ ــت آنگـ ــت در دسـ ــام جمـ ــد جـ   نهـ

  )183: همان(
دي از جام كيخسرو ر ـج   :توان مشاهده كرد ا در ادبيات حماسي مي و ر

ــو از تيغـــــت آن را ز راي ــي تـــ ــي    ببينـــ ــام گيتـ ــسرو از جـ ــه كيخـ ــاي كـ   نمـ
  )479: 1354اسدي طوسي (

هاي گوناگون ادبي يادشـده، بـه تناسـب حـال از جـام                و بدين ترتيب، جريان   
  .اند هاي خود استفاده كرده پردازي اي براي مضمون كيخسرو به عنوان دستمايه

  گرچه به ندرت از شكل ظاهري جام كيخسرو سخني بـه ميـان آمـده اسـت،                  
ا پس از آنكه فردوسـي از تـصاوير فلكـي بـرج               گانـه و مـدارهاي      هـاي دوازده    ام

  افلاك و سيارات سبعه منقوش در جام كيخسرو سخن بـه ميـان آورد، عنـصري،                
  :تجام اشاره كرده اس» شكل گنبدگون«نيز در ضمن مدح به اين نقوش و 

ــسرو     ــام كيخ ــو ج ــد او همچ ــديع گنب   در او دوازده و هفـــت را مـــسير و مـــدار  ب
  )95: 1342عنصري (

اسـتدلالي   نويسان قديم در تفكيك هويت دوگانة جم گذرا و بي          برخي فرهنگ 
؛ تويـسركاني  856: 2، ج 1362نـك محمـدبن خلـف تبريـزي      (اند   كننده اشاراتي كرده   قانع
 و گروهي ديگر احداث جام را به جم نـسبت           )358 :1، ج   1338؛ سروري   162: 1362

داده و جام كيخسرو را برساختة كيخسرو و با هدف برگـرفتن ارتفـاع كواكـب و                 
:  ق1288؛ هــدايت 244: 1375رامپــوري (انــد  بينــي رويــدادهاي جهــان دانــسته پــيش
از سويي، پژوهشگران معاصر، در اين باره نظرهاي تازه و متفاوتي ارائه . )299ـ298
نماي جم را بـه    پيشينه و قدمت جام جهان)458: 2، ج  1386 (كريستن سن : اند كرده

 خاستگاه جام ياد شده را      )41ـ35: 1371(كوياجي  . دوران اسلامي تخمين زده است    
هاي سرشتي مـشترك جـام مقـدس و          وجو و به شباهت    در فرهنگ آريايي جست   
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ركّياني اشاره كرده است؛ اما، ريتر اشاره        منـشأ جـام جـم را    )480: 1، ج 1377(وار  ف
اني    .دانسته است) تفسير يهودي(مدراش رب

 از جام جم سخني به      شاهنامهپژوهشگر ديگري بر اين نظر است كه گرچه در          
ميان نيامده، اما كيفياتي چون برتـري آوازة جـم بـر كيخـسرو، يكـسان انگاشـتن                  

 اسـت تـا در   سليمان و جم و انتساب پيدايش شراب به جم، همگي باعـث شـده        
 و مطـابق    )307ـ ـ301: 1328معـين   (بنامنـد   » جام جم «را  » جام كيخسرو «قرن ششم   

هاي كهني نشأت گرفته است كـه دربـارة ايـن     ديدگاهي ديگر، جام جم از روايت    
  :شخصيت وجود داشته است و با توسل به بيت

ــتار     همــــان رازهــــا كــــرد نيــــز آشــــكار  ــو خواســ ــد چنــ ــان را نيامــ   جهــ
  )43: 1ج ، 1386فردوسي (

نمـاي كيخـسرو را همـان        جام جم يعني آشكاركنندة اسرار جهان و جام گيتي        
ور كرده و افزون بر آن به دليل پديد آمدن شراب در عهد جـم، جـام         جام جم تص

محققـي  . )184ـ ـ183: 1365مرتـضوي    (تر دانسته است تا كيخـسرو      را با جم مناسب   
وري ديگرگون    ديگر جام جهان    از تشت سيمين يا زرين هوم نماي كيخسرو را تص

همچنين بـه   . )339: 1371مزداپور  (رفته است    دانسته كه در مراسم مذهبي به كار مي       
هاي  مايه نما، به احتمال، بن    اين گزارش نيز اشاره شده است كه مضمون جام گيتي         

زمـين وارد    هاي حماسـي ايـران     ـ توراتي داشته و با واسطه به حوزة روايت          سامي
 و سـرانجام پژوهـشگري بـا رويكـرد نمـادگرايي        )10 ـ 6: 1383يدنلو  آ(شده است   

نيمـة  : اي از تخـم كيهـاني بـه شـمار آورده اسـت             كيهاني جام، جام جم را انگاره     
در است،                  فرودين آن از آنچه در زمين واقع است و نيمة فرازين آن از هر آنچه مق

  )30: 1384فضيلي ( .دهد آگاهي مي
  
  نتيجه

هـايي چـون ظرفـي       با ويژگي » ساغر جم «ي يادشده معلوم است كه      ها يلصبا همة تف  
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از سـوي منجيـك   » نمـاي كيخـسرو    جـام گيتـي   «براي شراب و منسوب به جم، پيش از         
را » نمـاي كيخـسرو   جـام گيتـي  «ترمذي گزارش شده اسـت و پـس از آنكـه فردوسـي،      

زيّ، خصوصيت       سـوي  از  . را بـدان افـزوده اسـت      » تسخير جهـان  «گزارش كرد، امير مع
 فارسي ميانـه، تـاريخ و ادبيـات فارسـي     ،ديگر، با استناد به متون بازمانده از ايران باستان 
 گسترش زمـين، فراوانـي آب و خـوراك،          ،مبتني بر نپذيرفتن دين اهورايي از سوي جم       

، بنانهـادن نـوروز، مجـالس بـزم و          )منسوبان وي (مرگي، پيدايش شراب در عهد جم        بي
وان نتيجه گرفت كه ساغر جم يـا جـام جـم بـا خـصوصيات                ت  ميگساري و شادماني مي   

ي و پيشگويي حـوادث     ينما يادشده از جمله مي و ميگساري تناسب داشته است تا گيتي          
هـاي نـوين فرهنگـي در         بدين گونه است كه در فراز و فرود تاريخ و دگرگـوني            .جهان

يِ گيتي«ايران زمين،    گشته و هر دو جام     نماي كيخسرو به جام جم منضم        جام گيتي » نماي
گونـه كـه پيـشتر يـاد      هاي ادبي ـ آن  اند و هر يك از جريان در ادبيات فارسي تداوم يافته

ادبيـات  : انـد  منـد شـده   شد ـ به فراخور مسلك و اهداف غايي خود از اين دو جام بهره  
داحانه و غيره   .صوفيانه، م
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  .كاوه: تهران. به كوشش سعيد نفيسي. كليات. 1340. اي اوحدي مراغه
  .ستو: تهران. ترجمة مهرداد بهار. 1369. بندهشن

د مقيم  مركز : تهران. به كوشش سعيد حميديان. فرهنگ جعفـري . 1362. تويسركاني، محم
  .نشر دانشگاهي
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  .اقبال: تهران. به كوشش قزويني ـ غني. ديوان. 1377. حافظ
ادي. ديوان. 1368. خاقاني وار: تهران. به كوشش ضياءالدين سج   .ز

  .به المثنيمكت: بغداد. الاخبار الطوال. ق1379. دينوري، احمد
  .اميركبير: تهران. به كوشش منصور ثروت. اللغات غياث. 1375. الدين رامپوري، غياث
د دور راحة. 1333. راوندي، محم د اقبال. الص   .علمي: تهران. به كوشش محم

 نـشريات دولتـي     :آبـاد  اسـتالين . بـه كوشـش عبـدالغني ميرزايـف       . ديوان. 1958. رودكي
  .تاجيكستان

  .ترانه: مشهد. ترجمة ابراهيم ميرزاي ناظر. 1373. وردينروزهرمزد ماه فر
  .الهدي: تهران. درياي جان. 1377. ريتر، هلموت

. به كوشش و ترجمة صـادق هـدايت        . ...زند وهومن يسن و     . 1332. »زند وهومن يسن  «
  .اميركبير: تهران

د دبير سياقي. الفرس مجمع. 1338. سروري، محمد قاسم   .علمي: تهران. به كوشش محم
دتقي مدرس رضوي. ها مثنوي. 1360. سنايي   .بابك: تهران. به كوشش محم

به كوشش حسين   . مجموعه آثار فارسي شيخ اشراق    . 1348. الدين يحيي  سهروردي، شهاب 
  .هاي علمي در ايران انستيتو فرانسوي پژوهش: تهران. نصر و هانري كربن

د يوسف كيـاني    به ك . ترجمة احمد تفضلي  . 1368. شهرستانهاي ايران  : تهـران . وشش محم
  .جهاد دانشگاهي
د قهرمان. ديوان. 1383صائب تبريزي    .علمي و فرهنگي: تهران. به كوشش محم

  .اميركبير: تهران. سرايي در ايران حماسه .1363 .االله صفا، ذبيح
د بن جرير    د ابوالفضل ابراه   . تاريخ الطبري . 1969. طبري، محم : قـاهره . ميبه كوشش محم

  .رالمعارفدا
اّر د رضا شفيعي كدكني. نامه الهي. 1387. عط   .سخن: تهران. به كوشش محم

د دبير سياقي. ديوان. 1342. عنصري، حسن   .سنايي: تهران. به كوشش محم
زاّلي، احمد   .دانشگاه تهران: تهران. به اهتمام احمد مجاهد. مجموعة آثار فارسي. 1376. غ

رّخي سيستاني  د دبيـر سـياقي     به  . ديوان. 1355. ف چاپخانـة وزارت   : تهـران . تصحيح محم
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  .اطلاعات و جهانگردي
مركـز دايرةالمعـارف    : تهـران . به كوشش جلال خـالقي مطلـق      . شاهنامه. 1386. فردوسي

  .بزرگ اسلامي
. نامة پژوهشگاه ميراث فرهنگي و گردشـگري      . »جام و نمادهايش  «. 1384. فضايلي، سودابه 

  .4ـ3ش . 3دورة 
د نخجواني. ديوان. 1333. قطران تبريزي   : تبريز. به كوشش محم
دس   .كتاب مق

ترجمـة ژالـه آموزگـار و       . نخستين انسان و نخـستين شـهريار      . 1386. كريستن سن، آرتور  
  .چشمه: تهران. احمد تفضلي

ا   .منشورات الماءالحي: سيدني. به كوشش كارلوس گلبرت. 2000. كنزارب
د امـين ريـاحي  . نديشه و شـعر او زي، زندگي، ا  وكسايي مر . 1368. كسايي . به كوشش محم
  .توس: قطر

به كوشش و ترجمة جليـل      . هايي در شاهنامه   پژوهش. 1371. كوياجي، جهانگير كوروجي  
  .زنده رود: اصفهان. دولتخواه

تهران، انجمن زرتشتيان ايراني بمبئي و      : گزارش ابراهيم پورداوود  . م1305/1926. ها گات
  .ايران ليگ

دتقي راشد محصل . 1366. زادسـپرم هاي   گزيده مؤسـسة تحقيقـات و   : تهران. ترجمة محم
  .مطالعات فرهنگي

دبن خلف تبريز د معين. برهان قاطع. 1362. محم   .اميركبير: تهران. به تصحيح محم
ري، محمد  : تهـران . 5 و   4،  3هـاي    ديـوان قـرن    شرح احوال و اشعار شاعران بـي      . 1370. مدب

  .پانوس
  .توس: تهران. مكتب حافظ. 1365 .مرتضوي، منوچهر
بـه  . شناخت هويت زن ايرانـي    ،  »افسانة پري در هزار و يك شب      «. 1371. مزداپور، كتايون 

  .روشنگران: تهران. كوشش شهلا لاهيجي و مهرانگيز كار
ذّهب مروج. ق1417. مسعودي، علي د لحام. ال   .دارالفكر: بيروت. به كوشش سعيد محم
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د   .دانشگاه تهران: تهران. ل هفت پيكر نظاميتحلي. 1338. معين، محم
د ّة دانشكدة ادبيات دانشگاه تهران. »جام جهان نما«. 1328. معين، محم   .1ش . س. مجل

ــر  ــاريخ. 1386. مقدســي، مطه ّ درضــا شــفيعي كــدكني. البــدء و الت   : تهــران. ترجمــة محم
  .آگاه

د دبيرسياقي. ديوان. 1338. منوچهري دامغاني وار: رانته. به كوشش محم   .ز
لّي. 1364. مينوي خرد   .توس: تهران. ترجمة احمد تفض
دانـشگاه  : تهـران . به كوشش مجتبي مينـوي و مهـدي محقـق         . ديوان. 1368. ناصرخسرو

  .تهران
دين  انجمـن  : تهـران . بـه كوشـش مـاريژان مولـه       . الانـسان الكامـل   . 1362. نسفي، عزيزال

  .شناسي فرانسه در تهران ايران
  .توس: تهران. به كوشش بهروز ثروتيان. سرو و شيرينخ. 1366. نظامي
  .اميركبير: تهران. به كوشش بهروز ثروتيان. شرف نامه. 1386. ــــ 

  .اميركبير: تهران. به كوشش حسيني نخعي. ديوان. 1356. وحشي بافقي
  .بهجت: تهران. ترجمة هاشم رضي. 1385. ونديداد

  .كتابفروشي اسلاميه: تهران. ي ناصريفرهنگ انجمن آرا.  ق1288. هدايت، رضا قلي
دجعفر  مؤسسة مطالعات و تحقيقات فرهنگي     : تهران. فرهنگ اساطير . 1369. ياحقي، محم

  .و سروش
به كوشـش و ترجمـه     . زند وهومن يسن و كارنامة اردشير بابكان      . 1332. »يادگار جاماسب «

  .اميركبير: تهران. صادق هدايت
. »شاهنامه از پادشاهان ماد و هخامنشي ذكـري نيـست         چرا در   «. 1357. يارشاطر، احسان 

  .بنياد شاهنامة فردوسي: تهران. شناسي شاهنامه
  .انجمن ايراني بمبئي و ايران ليگ: بمبئي. گزارش ابراهيم پورداوود. 1340. يسنا
  .انجمن ايراني بمبئي و ايران ليگ: بمبئي. گزارش ابراهيم پورداوود. 1305. گاتها
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